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فرزند هوشنگ ابتهاج از انتقال پیکر پدرش 
به ایران در روزهای آینده خبر داد.

به گزارش ایســنا، چند روز پیش همزمان 
با روزی که قرار بود پیکر هوشــنگ ابتهاج از 

محــل فوتش در آلمان به ایران منتقل شــود 
)چهارشــنبه ۲۶ مردادماه(، فرزند او اعلام کرد 
»به دلایل پاره‌ای از مشکلات در آلمان انتقال 
پدرم به ایران به تعویق افتاده است.« او درباره 

علت این اتفــاق توضیحی نداد. اما گمانه‌ها بر  
مانع احتمالی اداری بود.

چنــد روز پــس از این اتفــاق در محافل 
رســانه‌ای و ادبی این‌طور مطرح شد که میان 
فرزندان هوشــنگ ابتهاج برای انتقال پیکر او 
به ایران یا خاکســپاری‌اش در آلمان اختلاف 
پیش آمده و بــه همین دلیل انتقال پیکر این 
شــاعر فقید به ایران با مانع روبه‌رو شده است. 
برخی هم  در تحلیــل این اتفاق معتقد بودند 
افراط‌هایی در رســمی کردن مراسم تشییع و 
تدفیــن او در ایران، این تلقی را در خانواده‌اش 
به وجود آورده که هویت این شاعر مصادره به 
مطلوب می‌شــود، در نتیجه برخی از آن‌ها با  

انتقال پیکر پدرشان به ایران مخالف شده‌اند.
در واکنش بــه این اتفاق‌ها، یلــدا ابتهاج، 
یکی از دختران او که اطلاع‌رســانی را در این 
زمینه همواره او انجــام داده و درنهایت موافق  
دفــن پیکر پدرش در ایران بــود، چند دقیقه 
پیش در این‌باره نوشت: تا به امروز، تحسین و 

اشاعه زیبایی و نیکی، هم تلاش من بوده، هم 
انگیزه‌ام. همان‌طور که »زیبایی« را نمی‌شود به 
بند کشــید که »پری‌رو تاب مستوری ندارد«، 
زشــتی هم سر انجام بر ملا می‌شود. به روح ما 
پنجه می‌کشد، می‌آزارد و ناامید می‌کند. پس 

بگذار آینه زیبایی‌ها باشیم نه زشتی‌ها.
به یاد جمله عمیق احسان یارشاطر می‌افتم: 
» امیدوارم که نیکی همیشــه به چشم تو زیبا 

بیاید«. نیکی را زیبا دیدن، آدمیزادگی است.
و این روزها که ما و شما مردم ایران و جهان 
زبان پارســی، در غم از دست دادن پدر، شاعر 
بزرگ ایران که یک قرن در ســتایش زیبایی، 
عدالت و درســتی سرود، در سوگ نشسته‌ایم، 
متاسفانه شاهد خامی‌هایی بودیم که بازگشت 
پیکر او را به وطن تا به امروز به تاخیر انداخته. 
بی‌حرمتی به ساحت او و پیکر او که در هر آیین 
و مرامی ناپســند است، بخشــودنی نیست، از 
جانب هر کسی، حتی نزدیکان او، بی‌حرمتی به 
مردم ایران است. با اقداماتی که اینجا در آلمان 

مــن و برادرانم )کیــوان و کاوه( انجام داده‌ایم 
امید داریم تا در روزهای آینده بتوانیم او را در 
آخرین ســفرش در بازگشت به زادگاهش بین 
مردمی که دوستشان داشت و برای آنان سرود، 

همراهی کنیم«.
متن دختر هوشــنگ ابتهاج نشان می‌دهد 
کــه او و دو برادرش با انتقال پیکر پدرشــان 
موافق بوده‌اند و دیگر دختر خانواده با این قضیه 

مخالفت کرده است.
متن یادشده این‌گونه پایان یافته است:

»با قســمتی از ســروده ای از او که ســال 
۱۳۹۹ در کلن سروده به این انتظار می‌نشینیم:
گفتم این کیست که پیوسته مرا می‌خواند 

خنده زد از بنِ جانم که منم، ایرانم
چشــم جهــان،  و  جــان  ای   گفتــم 

و چراغِ دل من
من همان عاشقِ دیرینه جان‌افشانم

به هوایِ تو جهان گردِ سرم می‌گردد 
ورنه دور از تو همین سایه سرگردانم«

ایران چشم انتظار ورود پیکر »سایه« 

جشــنواره غذایی فرهنگی میان ایران و ارمنســتان که 
ردپــای تاریخی آن بــه هزاره‌های قبل بــاز می‌گردد. این 
جشن از روز 11 آگوست)20 امرداد ماه( به مدت یک هفته 
برگزار شــد. برگزاری این جشــنواره مصادف است با ظاهر 
شدن ستاره‌هایک در آســمان شهر سیسیان در ارمنستان 
و مشــاهده آن از ارتفاعات این شهر و در نقطه ای تاریخی 
و مشخص. این جشن را مردم ارمنستان ناواسارد می‌نامند.

)NAVASARD(
واژه ناواســارد در ریشــه ای در زبان پهلوی دارد و از دو 
کلمه ناوا به معنای نو و ســارد به معنی سال تشکیل شده 

است.
علت نامگذاری این روز به نام ســال نو، رســیدن دست 
چین‌های باغی زراعی، میوه‌ها و تهیه خوراکی‌های گوناگون 
در این موقع از ســال و در این تاریخ است که می‌توان آن را 

سال نو کشاورزی و یادگاری از دوران باستان دانست.
از بررسی منابع تاریخی و تحقیقی اینگونه نمایان است 
که این رویداد ریشه اش به دوران مادها باز می‌گردد و دارای 
اصل ، ریشــه و آبشخوری ایرانی اســت که از دیرین ترین 
جشن‌های ایرانی در روزگار مادها بوده و در پیوند با الهه‌های 

باروری ، باران و فراوانی مرتبط می‌باشد.
ارمنیان این جشــن را با گردهمایی پخــت و ارائه انواع 
خوراکیها و محصولات کشاورزی ، رقص و شادی ، پایکوبی 
و اجــرای نمایش برگــزار می‌کنند. نکته مهــم و در خور 
نگرش اینکه مردم ارمنســتان آن را هم ریشه و مشترک با 

ایرانیان می‌دانند و گرامی می‌دارند.برگزاری نخستین دوره 
فستیوال فرهنگی و غذایی مشــترک ایران و ارمنستان در 
شــهر سیسیان ارمنســتان فرصتی بود که می‌شد غذاهای 
ایرانی، صنایع دستی و فرهنگ ایرانی را هرچه بیشتر و بهتر 
معرفی نمود . کشــور ایران با گستره و تنوع غذایی بیش از 
صدها خوراک اصیل که شماری از آنها مرجع و محل رجوع 
آشپزی بســیاری از غذاهای ملل مختلف است ، همچنین 
تنوع شگفت انگیز صنایع دستی ایران می‌توانست بر پایداری 

روابط فرهنگی ، تجاری،اقتصادی، گردشگری و دیپلماتیک 
دو کشــور بیافزاید و پایه‌های ایــن روابط تاریخی دیرین را 
مستحکم تر و گسترده تر نماید و با بهره جستن از این دست 
مشترکات فرهنگی تاریخی و برگزاری متقابل آن روابط میان 

دو کشور را عمق و غنای بیشتری بخشید.
باید افــزود شــوربختانه تیم ایرانی شــرکت کننده در 
فســتیوال غذا و فرهنگ دو کشــور، چه از نظر کمی و چه 
از نظر کیفی در ســطح بسیار پایینی در این جشنواره بین 

المللی حاضر شد و با چیدمان چند غرفه محدود نتوانست در 
بخش خوراک و غذا نماینده ای شایسته از سوی کشورمان  
با این گســتردگی و تنوع غذایی جذاب در ایران باشد و نه 
در بخش فرهنگ هیچ صحبت و دست مایه ی قابل ارائه و 
توجهی که نشان از توانمندی و غنای کشورمان در این حوزه 

باشد خبری نبود.
هرچه بــود از طرف ارمنی تدارک و به اجرا درآمد. جای 
شــوربختی اســت کشــور ایران با بیش از 80 میلیون نفر 
جمعیت و این پهنه گســترده متشــکل از اقوام و فرهنگ، 
خوراک، اقلیم و پوشش‌های گوناگون اینچنین ظاهر شد و 
در مقابل، کشــوری قریب به 3 میلیون نفر جمعیت و فقط 
با پشتیبانی تیم فدراســیون گردشگری ارمنستان )بخش 
خصوصی( اینچنین منظم،قدرتمند با برنامه و به شایستگی 
به میزبانی و اجرا پرداختند. براســتی این بی توجهی و بی 
مســئولیتی را چه کسی باید پاسخگو باشد؟ جایی که پای 
وجهــه و اعتبار کشــورمان در میان اســت و به آن لطمه 
وارد می‌شــود. امیدوار هستیم در مسیر اجرای متقابل این 
رویداد در کشورمان بی برنامگی‌ها، حلقه‌های بسته و تنگ 
نظری‌ها کنار گذاشته شوند و با بکارگیری و استفاده از افراد 
توانمند و ظرفیت‌های فراوان بالقوه در کشورمان ایران با این 
گستردگی و پیشینه تاریخی فرهنگی و متنوع در این رویداد 
و جشــنواره‌های مشــترک و بین‌المللی حضوری درخور، 

برجسته و شایسته داشته باشیم.
*کارشناس مدیریت گردشگری

ناواسارد، جشنی با ریشه‌های تاریخی مشترک میان مردم ایران و ارمنستان
* فرهاد رهبری

فیلم جدید کیانوش عیاری پروانه ساخت گرفت
شورای صدور پروانه ساخت آثار سینمایی در جلسه اخیر با دو فیلم‌نامه موافقت 
کرد. به گزارش ایرنا از روابط عمومی ســازمان امور سینمایی و سمعی بصری؛ 
فیلم‌نامه‌های کــت چرمی به تهیه‌کنندگی سیدمحســن )کامران( حجازی، 
کارگردانی حســین میرزامحمدی و نویسندگی مسعود‌هاشــمی‌نژاد، رکِِر به 
تهیه‌کنندگی محمدرضا رخشان راد و کارگردانی و نویسندگی کیانوش عیاری 

موافقت شورای پروانه ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.

سلمان فارسی به کلیسای دمشق رسید
تصویربرداری بخش‌های دیگری از ســریال »ســلمان فارسی« در شاهرود با 

حضور جمعی از مسئولان استانی سمنان، آغاز شد.
به گزارش ایرنا، با آماده ســازی دکورهای لوکیشن کلیسای جامع دمشق در 

شاهرود، تصویربرداری سکانس‌های این بخش آغاز شد.
برآورد می‌شــود عوامل سریال سلمان فارســی حدود دو ماه در این لوکیشن 

مستقر باشند.
ســریال سلمان فارســی به نویســندگی و کارگردانی داوود میرباقری و تهیه 
کنندگی حســین طاهری است که تصویربرداری آن از اواخر سال ۱۳۹۸ آغاز 
شده است. استان سمنان و شــاهرود که زادگاه داوود میرباقری است یکی از 

محل‌های مهم تصویربرداری این سریال به شمار می آید.
سریال سلمان فارسی که نگارش اولیه آن در ۱۳۷۸ به پایان رسیده بود، پس 
از وقفه‌ای ۲۰ ســاله در دی‌ماه ۱۳۹۸ در کرمان کلید خورد. قشــم، شاهرود، 
جلفا و رود ارََس؛ شهرک غزالی، سواحل مازندران، شهرک سینمایی نور و... از 

مکان‌هایی بودند که ظرف دو سال گذشته فیلمبرداری در آن صورت گرفت.

تغییر مدیریت در رادیو فرهنگ
 سیدمرتضی کاظمی دینان با حکم معاون صدای رسانه ملی به مدیریت شبکه 

رادیویی فرهنگ منصوب شد. 
به گزارش ایرنا، در این حکم که از سوی علی بخشی‌زاده معاون صدای رسانه 
ملی صادر شــد کاظمی دینان مأموریت یافته است تا با بهره گیری از توانایی 
و تجربه همکاران، علاوه بر وظایف محوله در جهت ارتقاء این شبکه، اهداف و 
ماموریت‌هایی از جمله جریان ســازی در امور فرهنگی کشور و ارتباط فعال و 
مستمر با نهاد‌ها و سازمان‌های تاثیرگذار در حوزه فرهنگ، معرفی آثار برجسته 
و عناصر فعال و مراکز خالق هنر انقلاب اســامی، تقویت روحیه جهاد،ایثار، 
مقاومت و شهادت و استفاده حداکثری از دستمایه‌های تاریخی در مسیر هویت 

بخشی و تمدن اسلامی را نیز محقق سازد.
ســید مرتضی کاظمی دینان دارای مدرک  دکترای روابط بین الملل اســت 
و از ســال گذشته مدیریت بخشــی از امور رادیو فرهنگ را با قائم مقامی این 
شبکه برعهده داشت، نویسندگی و کارشناسی ده‌ها برنامه رادیویی و تلویزیونی، 
عضویت در شورای کتاب سازمان صدا و سیما، مدیریت گروه سیاسی اداره کل 
پژوهش معاونت سیاسی سازمان و سابقه مدیر کلی در بخش‌های مختلف اداره 
کل نظارت و ارزیابی  سازمان صدا و سیما از جمله برنامه‌های معاونت صدا، خبر 
و برنامه‌های سیاسی صدا، سیما و استان‌ها طی ادوار مختلف و داوری جشنواره 

مستند رادیو )پژواک( را در کارنامه خود دارد

مستند »رویای یک اسب« 
در پنج جشنواره فیلم معتبر جهان

مستند »رویای یک اســب« به کارگردانی مرجان خسروی در پنج جشنواره 
معتبر جهانی پذیرفته و به رقابت خواهد پرداخت.

به گزارش ایرنا از مشاور رسانه‌ای پروژه، رویای یک اسب به کارگردانی مرجان 
خســروی و تهیه‌کنندگی میلاد خسروی و ســاجده سرایی در پنج جشنواره 
بین‌المللی نانسی فرانسه، سائوپائولوی برزیل، بلگراد صربستان، شارجه امارات و 

مذهب امروز ایتالیا پذیرفته و به نمایش در خواهد آمد.
این مستند در ماه جاری در بخش رقابت اصلی بیست‌وهشتمین دوره جشنواره 
فیلم‌های نانســی فرانســه )۲۶ آگوست تا ۴ ســپتامبر( و سی‌وسومین دوره 
جشنواره فیلم‌های کوتاه سائوپائولوی برزیل )۱۸ تا ۲۸ آگوست( و در ماه‌های 
سپتامبر و اکتبر در سی‌ویکمین دوره جشنواره فیلم‌های قوم‌نگارانه بلگراد )۳ 
تا ۶ اکتبر(، نهمین دوره جشنواره فیلم‌های کودک و نوجوان شارجه امارات )۹ 
تا ۱۵ اکتبر( و بیســت‌وپنجمین دوره جشنواره مذهب امروز ایتالیا )۱۴ تا ۲۱ 

سپتامبر( در بخش‌های رقابتی مختلف، شرکت خواهد کرد.
رویای یک اســب آخرین ساخته مرجان خســروی که پیش از این در اولین 
حضور جهانی خود در جشنواره مستند کراکوف لهستان نامزد دریافت بهترین 
مســتند کوتاه شده است، داستان تمثیلی دختر ۱۵ســاله عشایری را روایت 
می‌کند که به دور از فضای مدرن شــهری در اندیشــه آرزوهای بزرگی است، 

آرزوهایی فراتر از کوه‌هایی که او را احاطه کرده‌اند.
مرجان خســروی در ســال‌های اخیر با ســاخت فیلم‌های »برف می‌نامد« و 
»وادیار« در جشــنواره‌های مهمی مثل ایدفای آمســتردام، اوپسالای سوئد، 
اودنســه دانمارک و دی‌ام‌زد کره‌جنوبی حضور داشته و برای کارگردانی »برف 
می‌نامد« موفق به کسب جایزه بهترین فیلم مستند بلند جشنواره بیگ اسکای 

)جشنواره مورد تأیید اسکار( شده است.

اعلام ممنوعه‌های جشنواره فیلم کوتاه تهران!
دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با اعلام برخی موضوع‌های ممنوعه 
در جشنواره امسال گفت: من در حوزه اخلاقی به خط قرمزهایی مقید هستم 
که ابایی هم ندارم بگویم مخالف آن جریان هستم، چون قرار نیست من‌ بخشی 
از یک موج باشم، بخصوص آنکه این جشنواره‌ها تمام می‌شوند و من قرار است 

جای دیگری پاسخگو باشم.
به گزارش ایســنا، مهدی آذرپندار در نشســت خبری سی‌ونهمین جشنواره 
بین‌المللی فیلم کوتاه تهران که قرار اســت از ۲۷ مهر ماه برگزار شــود بیان 
کرد: مضامین ممنوعه در جشنواره امسال درباره دگرباش‌ها و اقلیتهای جنسی 
است که نه می‌توانیم با این موضوع، فیلم بپذیریم و نه می‌خواهیم چنین کاری 
را انجام دهیم. همچنین مقوله کودک‌کشــی و خشونت درباره کودکان جزو 
مسائلی است که روی آن سختگیری و حساسیت داریم، بویژه آنکه می‌بینیم 
یک آموزشگاه سینمایی اصلا این مقوله را سفارش داده درحالیکه در همه جای 
دنیا با این موضوع با حساســیت برخورد می‌شود.‌ باید تلاش کنیم دست کم 
مسئله حقوق بشــری را در این مورد رعایت کنیم. این موضوع در فیلم کوتاه 
ترند شــده و به هیات انتخاب پیشنهاد دادیم که اگر چنین روایتی در فیلمی 
تکان‌دهنده بود بررسی کنند که آیا از شدت موضوع است یا قدرت فیلمسازی 
کارگردان. او در پاســخ به سوال ایســنا مبنی براینکه با توجه به صحبت‌های 
قبلی‌اش، چقدر فضا را برای فیلمهای سیاسی باز کرده است؟ بیان کرد: از اعلام 
تا اعمال فاصله زیاد است و ما اصلا با تعداد زیادی فیلم در بخش سیاسی مواجه 
نیستیم ولی عجیب است که در موضوع دگرباش‌ها به اندازه انگشتان دو دست، 
فیلم داریم. من در حوزه اخلاقی به خط قرمزهایی مقید هســتم که ابایی هم 
ندارم آن را بگویم مخالف این جریان هستنم چون قرار نیست من‌ بخشی از این 
موج باشم. این جشنواره‌ها تمام می‌شوند و من قرار است جای دیگری پاسخگو 
باشم. با این حال درباره بررسی تولیدات سیاسی باید در جشنواره قضاوت کرد 
چون اعلام آن به اعمالش لطمه می‌زند. ما در حوزه عدالت آموزشی و کارگری 
اصلا فیلم نداریم، اما از آن سو در بخش اخلاقی و زناشویی و موضوع‌های شاد، 

‌زیاد فیلم هست.
وی در ادامه درباره اینکه چقدر ممیزی و سانســور امسال در جشنواره اعمال 
می‌شود؟ گفت: در این باره به سازوکاری در بخش انتخاب رسیدیم و امیدوارم 
سلایق مختلف در جشنواره حضور داشته باشند اما اعتراض فیلمسازها را حتما 
خواهیم داشــت، چون آن‌ها سخت می‌پذیرند که فیلمشان ضعیف باشد. من 
بعضــی موارد را نمی‌توانم اعلام کنــم ولی مثلا با توجه به تجمع فیلم‌هایی با 

موضوع شکار قطعا تعدادی از آن‌ها حذف می‌شوند.
دبیر جشــنواره فیلم کوتاه تهران یادآور شــد: در دوره ‌قبل گفته می‌شد ‌که 
بسیاری از فیلم‌های مهم کوتاه از جشنواره حذف شدند و البته می‌پذیریم که 
در بخش نظارت و ارزشیابی بدسلیقگی‌هایی اتفاق افتاد اما به چه تعداد از آنها 
در جشن صنفی ایسفا توجه شد؟ بنابراین انکار نمی‌کنم که ممیزی نیست ولی 

همه حذف شدن‌ها به این موضوع برنمی‌گردد.
آذرپندار در پاســخ به اینکه چرا فیلم‌سازان فیلم کوتاه علاقه‌مند به حضور در 
جشنواره‌های خارجی هستند، گفت: این موضوع به ضعف امکانات نمایشی در 
شهرهای مختلف ایران برمی‌گردد، که وقتی )فیلم‌ساز( اثرش در یک جشنواره 
خارجــی پذیرفته می‌شــود، این تصور را برایش به همراه دارد که در کشــور 
خودش مورد توجه نیســت ولی اگر امکان عرضه و نمایش فیلم‌ها را در کشور 

فراهم کنیم این رویکرد میان فیلمسازان کمرنگ‌تر می‌شود.

اخبارکوتاه

می‌گویــد: »گاهی با خــودم فکر می‌کنم 
اگر در این همه ســال به جای سینما در کار 
دیگری بــودم الان حداقل به جایی رســیده 
بودم. آدم ۵۹ سال در سینما کار کند آن وقت 
هیچی؟! نه بیمه داشته باشی، نه بازنشستگی، 

همین طور عاطل و باطل بمانی؟!«
این گله‌هــا، درد دل‌های علــی مزینانی 
است؛ سینماگر ۷۶ ساله‌ای که سابقه ساخت 
فیلم‌های شــاخصی همچــون »عقاب‌ها« و 
»خواستگاری« را در کارنامه هنری خود دارد 
اما حدود یک هفته است که به دلیل مشکلات 
تنفســی در بیمارستان بستری است. بیماری 
او درســت در زمانی بروز کــرده که به همراه 
محمدرضا شــریفی‌نیا در فکر ســاخت فیلم 
سینمایی »دنیا ۲« با همان گروه بازیگران بود.

به‌جــز »عقاب‌ها« کــه از آن بــه عنوان 
نخستین فیلم جدی سینمای ایران در موضوع 
جنگ ایران و عراق و نیز پرمخاطب‌ترین فیلم 
با هشــت میلیون نفر تماشــاگر یاد می‌شود، 
فیلم‌های »خونبــارش«، »انفجار«، »رهایی«، 
و  »شــنگول  »دست‌نوشــته‌ها«،  »فــرار«، 
همســفر«،  »دو  »خواســتگاری«،  منگول«، 
»حماســه قهرمانــان«، »دنیــا« و »قفــس 
طلایی« از جمله آثاری اســت کــه مزینانی 
مدیــر فیلمبرداری آن‌ها بوده و از میانشــان 
»خواستگاری«،  همسفر«،  »دو  تهیه‌کنندگی 
»قفــس طلایــی«، »قربانی«، »شــب بخیر 
غریبــه« و »دزد و نویســنده« را نیز برعهده 

داشته است.
اما او حالا پس از نزدیک به ۶۰ ســال کار 
در ســینما دلخور است از تمام نامهربانی‌ها و 
تلخی‌هایی که بویــژه در یک دهه قبل دیده 
و تجربه کرده اســت. او حالا معتقد است، اگر 
شــغل دیگری را انتخاب کرده بود، شاید الان 

احترام بیشتری داشت.
گپ و گفت تلفنی ایســنا با علی مزینانی 
ساعتی پس از انجام یک‌سری آزمایش و تست‌ 
انجام شد و او ابتدا درباره علت بستری بودنش 
در بیمارســتان توضیح داد: »از قدیم مشکل 
برونشــیت داشتم و در طول ســال‌ها کار در 
ســینما نیز آنقدر به خودم نرسیدم که وضعم 
حادتر شد. آن روزها چنان درگیر کار می‌شدم 
و بلندپرواز بودم که اصلا نمی‌فهمیدم کِی شام 
می‌خــورم، کی ناهار، البته حــالا اوضاع بهتر 

شــده ولی آن وقت‌ها یک ساندویچ می‌دادند 
و همان را سَــق می‌زدیم. بعد از مدتی کم‌کم 
ریه‌هــای من عفونت کرد کــه خیلی اهمیت 
نمــی‌دادم. خدا بیامرزد آقــای )ایرج( قادری 
را، یک روز ســر فیلم »مرگ در باران« که با 
هم کار می‌کردیم، دید من یک مشــت قرص 
می‌خورم. شغل اصلی او هم داروسازی بود. تا 
قرص‌هــا را دید، گفت این‌ها چیه می‌خوری؟ 
گفتم دکتر داده، قرص‌هــا را دید و از همان 
بلندی کــه بودیم همه را پــرت کرد بیرون. 
گفــت این‌ها کورتون دارنــد و بدنت را پوک 
می‌کنند. بخشی از وضعیت الانم به این سابقه 
برمی‌گــردد اما یک دلیل آن هم فشــارهایی 
است که وقتی به امریکا رفتم و فیلم ساختم و 

بعد در اکرانش به مشکل برخوردم.«
فیلمــی که مزینانی به آن اشــاره می‌کند 
»قفس طلایی« است که سال ۱۳۸۹ با بازی 
امیــن حیایی،  نیلوفر خوش‌خلق،  ســروش 
گودرزی،  هوشــنگ توکلی،  آهو خردمند و 
کامبیز دیرباز در ایران و امریکا ساخته شد. او 
برای این فیلم با سرمایه شخصی هزینه زیادی 
کرد ولی در اکران با شــرایطی مواجه شد که 
هیچ پولی برنگشت و ضرر زیادی به سازندگان 

وارد کرد.  
»تصور کنید کســی سرمایه یک میلیون و 
پانصــد هزار دلاری خود را بــه امریکا ببرد و 
فیلمی بسازد که اتفاقا حرفش در راستای این 
بود که فرزندتان را به خارج از کشور نفرستید 
و اگر می‌فرســتید تنها نفرستید. اما این فیلم 
موقــع اکران به »قلاده‌های طــا« برخورد و 
زمان اکران را از دست داد. البته با این تفاوت 
که فیلم من قفس طلایی، با سرمایه شخصی 
ساخته شده بود. نوبت اکران ما به آن‌ها رسید 
و فیلم ما بعد از فیلم دوستان روی پرده رفت. 
امیــن حیایی کــه در »قلاده‌های طلا« بازی 
می‌کــرد به نوعــی به تحریم غیررســمی در 
فضای سیاســی آن زمان خورد و فیلم که از 
پرده پایین آمد، درواقع فیلم من هم به‌خاطر 
امین حیایی به تحریم خــورد و در نتیجه از 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار حتی یک قرِان 

هم ندیدم.«
او که با بغض می‌گوید حاضر نیست گردن 
جلو کســی کج کند، ادامه می‌دهد: »در این 
مدت هیچ کس ســراغم را نگرفته. البته من 

هم از کسی چیزی نمی‌خواستم و نمی‌خواهم، 
آن زمان هم ســر فیلم »قفس طلایی« فقط 
می‌خواســتم چوب لای چرخم نگذارند و اگر 
اجازه می‌دادند فیلم من درست اکران می‌شد، 
وضع بهتری داشتم و شاید هزینه‌ای که برای 
ســاخت صرف کرده بودم برمی‌گشــت. من 
فیلمم را با کلی هنرپیشــه و عوامل امریکایی 
ساختم ولی ســال ۱۳۹۱ که اکرانش کردم، 

دیگر چیزی برایم باقی نماند.«
مزینانی با وجود همه ناراحتی‌هایش و اینکه 
تاکید دارد توقعی از کسی برای احوالپرسی و 
دلجویی ندارد اما به هر حال از سرنوشتی که 
پــس از حدود ۶ دهه کار پیش چشــم خود 
می‌بیند دلگیر است، بخصوص آنکه حتی بیمه 
و بازنشستگی هم ندارد. »گاهی با خودم فکر 
می‌کنم اگر ۵۹ ســال به جای کار در سینما، 
در هر کاری بودم الان حداقل به جایی رسیده 
بودم. آدم ۵۹ سال در سینما کار کند آن وقت 
هیچی!؟ چون فقط یک فیلم »عقاب‌ها«‌ی من 
یا فیلم »دنیــا« فروخت؟ من که پول فروش 
آن‌ها را جمع نکردم از این مملکت ببرم، همه 
را روی هم گذاشتم تا فیلم دیگری بسازم. اما 
نتیجه‌اش چه شــد؟ الان وقتی می‌گویند چرا 
فیلم نمی‌سازی، می‌گویم از کجا پول بیاورم؟ 

از دیوار مردم بالا بروم؟ 
بخش خصوصی باید پول داشــته باشــد. 
من که رانت‌خوار نیســتم تا از بانک پول‌های 
آن چنانی بگیرم. من ۵۹ ســال در سینما کار 
کردم و اگــر آبرویــی دارم، به‌خاطر این بود 
که ســعی کردم درســت کار کنم. الان دیگر 
نمی‌شود به راحتی فیلم ساخت چون حداقل 
۲۰ میلیارد تومان خرج دارد در حالی که اگر 
این پول را در بانک بگذاری چند صد میلیون 
می‌توانی سود بگیری. با این حال اگر داشتیم 
حتما فیلم می‌ساختیم چون ما معتادِ سینما 

هستیم.«
حرف خرج گــزاف تولید فیلم که به میان 
می‌آیــد او تعریف می‌کنــد: »زمانی که فیلم 
»عقاب‌ها« را ســاختم می‌توانستم با پولی که 
از فروش آن به دســت آمد یک برج بخرم اما 
ایستادم و گفتم می‌خواهم »عقاب‌ها«ی ۲ و 
۳ را بسازم. ولی بعد نظرم عوض شد و تصمیم 
گرفتــم کاری را که خوب شــده ادامه ندهم، 
به همین دلیل ســراغ ساخت »خواستگاری« 

رفتــم و بعد »دنیا«. بعد از آن خواســتم یک 
فیلم گردن‌کلفت بســازم، پس به ناف آمریکا 
رفتــم و در ۳۶ لوکیشــن »قفــس طلایی« 
را ســاختم. همه این کارهــا را با جان و دل 
کردم ولی اگر همین الان به من بگویند ۱۵۰ 
میلیارد تومان می‌دهند تا »عقاب‌ها« را بسازم 
دیگر نمی‌توانم، چون آن روزها انرژی دیگری 

داشتم که مصرف شد. 
حالا روی تخت بیمارســتان افتــاده‌ام و 
در تمام این ۱۰ ســال کسی نپرسید چرا درِ 
دفترم بسته مانده است. من اگر الان دفترم را 
بفروشم حداقل چهار، پنج میلیارد تومان پول 
دستم را می‌گیرد ولی نمی‌توانم، ما قدیمی‌ها 
تعصب خاصی روی کارمــان داریم. این دفتر 

آبرو و زندگی من است. 
الان هم اگرچــه در کانادا زندگی می‌کنم، 
فقط چهار ماه آنجا می‌مانم و هشت ماه اینجا 
هستم، چون نمی‌توانم از این خاک و مملکت 

که ۷۰ سال در آن بوده‌ام دل بکنم.«
مزینانــی که در چند شــاخه ســینمایی 
فعالیت داشــته، عضو کانون‌ها و انجمن‌های 
تهیه‌کنندگان، فیلمبــرداران و مدیران دفتر 

پخش است. اما آنطور که می‌گوید، از خدمات 
بیمه‌ای برخوردار نیســت. »سال‌ها قبل وقتی 
پســرم در کانادا فوت کرد، از خانه سینما به 
من گفتند که باید بیمه شوم و من هم مدارکم 

را فرستادم.
بعد از ســه سال که برگشتم دیدم مدارک 
را در پرونده نگذاشته‌اند. آن زمان آقای سیف 
الله داد رییس خانه ســینما شــده بود که در 
فیلم »دست‌نوشــته« مدیرتولید مــا بود. از 
این وضعیت متعجب بود و قرار شــد ماجرا را 
پیگیری کند. بعد از ســه سال او فوت کرد و 
آقای یدالله صمدی روی کار آمد. باز هم ماجرا 
را دنبال کردم ولی هیچ اتفاقی نمی‌افتاد. همه 
فقط یک استاد به من می‌گفتند و تمام. بعدتر 
آقای سیدضیاء‌هاشمی مدیر شد و گفت شما 
پیشکســوتی، چطور بیمه نیســتی؟ آخر سر 
نشان به آن نشان که ۱۰ سال این ماجرا طول 
کشید و وقتی پیگیری‌ها از وزارت ارشاد آمد، 
گفتند آقای مزینانی شــما ۶۰ ساله شده‌ای و 
دیگر نمی‌توانی بیمه شوی؛ یعنی من الان نه 
بیمه هســتم، نه بازنشســته و نه حقوق‌بگیر. 

هیچی نیستم. یک عاطل و باطل!«

حرف‌های صریح سازنده »عقاب‌ها« درباره سینما و این روزهایش:

۵۹ سال در سینما کار کردم؛ نه بیمه دارم، نه بازنشستگی! 


